
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ نومبر ٢٨

 !ستکھلمچھل و چھارمين جلسه دادگاه حميد نوری در  
 ١۴٠٠ آذر ۵شنبه  ، روز پنج۶٧ھای تابستان  دگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامچھل و چھارمين جلسه دا

  .  آغاز شدستکھلم در ٢٠٢١ نوامبر ٢۶برابر با 

 دادستان درباره سؤالاو در پاسخ به  .امروز نوری در سومين جلسه دفاع، به اتھامات جنايت جنگی و قتل پاسخ داد

جا حضور  کرد يک بار که به آن زندان رفته بود متوجه شد، فردی به نام حميد آنحضور در زندان گوھردشت ادعا 

 .از زندانيان مشارکت داشته است» مصاحبه«جا در   آنه٦٧بود و او بوده که زمستان » عباسی«دارد که نام مستعارش 

مصاحبه گرفته باشد اما در ، »شيطنت کنند«از زندانيانی که ممکن بود پس از آزادی » احتمال دارد«او مدعی شد که 

 .نقشی نداشته است» مصاحبه جمعی با زندانيان«

او با دادستان  .در اين جلسه دادگاه از ريشخندھای نوری خبری نبود و برعکس بسيار عصبی و پرخاشگر شده بود

دادستان به  ی کهداد به طور ھای زشتی از خود نشان می حرکت. کرد حالتی پرخاشگرايانه داشت و به او امر و نھی می

. اين پرروئی است. شود را جواب بده ھمان چيزی که از تو پرسيده می. ادبی است اين بی! حميد بس است«: او گفت

 ». را بگوسؤالجواب 

او گفت . اش تنھا چند بار برای ماموريت به زندان گوھردشت رفته است حميد نوری ادعا کرد در دوران خدمت ده ساله

. در زندان گوھردشت ملاقات کرد» حميد عباسی«معدود بازديدھا بود که با شخصی با نام مستعار در يکی از ھمين 

نوری گفت نام واقعی حميد عباسی در . جمعی از زندانيان به حسينيه زندان رفتند ھا با ھم برای تماشای مصاحبه دسته آن

ت تکميلی دادستان در سؤالايک از  ه ھيچمتھم حاضر نشد ب. بود» حميد علی مددی«يا » حميد رحمانی«گوھردشت 

 .مورد اين شخصيت پاسخ بدھد

بردند؟ حميد نوری  جمعی به حسينيه زندان اوين می ھای دسته از متھم پرسيده شد چرا زندانيان را برای مشاھده مصاحبه

ھمديگر را ملاقات زندانيان آنجا . يک حالت تفريح داشت. خواھند جلوی جمع صحبت کنند زندانيان می«: پاسخ داد

 » .کردند می

او . حميد نوری مدعی شد که ھرگز مصاحبه جمعی از زندانيان نگرفت و ھرگز داخل بندھای زندان گوھردشت ھم نشد

اش  در مورد اتھام ضرب و شتم زندانيان گفت که در طول زندگی... ھا را دروغ خواند و  در جلسه امروز تمام شھادت

  .اھل خشونت نيستکس دعوا نکرده و  با ھيچ
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  :دادند، گفت ھا گوش می ھا چرا بايد بقيه زندانی که در اين مصاحبه حميد نوری در پاسخ دادستان در خصوص اين

آمدند و ھمديگر را  ھا از اتاق بيرون می حالت تفريح ھم داشت چون زندانی.  جلوی جمع بگويند خواھند ھا می زندانی«

 ».ديدند می

 ».ھيچ يک از بندھای زندان گوھردشت نرفته استبه «او تاکيد کرد که 

  . در دادگاه حاضر بودندسويدنچنين سفارت ايران در  ھم در اين جلسه زن و دختر و پسر و ھمسر دختر نوری و

 
پرونده کيفری در دادستانی، . دادستان از متھم پرسيد که ھر زندانی معمولا چند پرونده دارد؟ نوری گفت سه پرونده

متھم . ھاست  زندانيان بر عھده روسای زندانئیجا او توضيح داد که تصميم جابه.  امور زندان و پرونده دادياریپرونده

يت خود در پروسه موافقت با مرخصی زندانيان گفت به محض موافقت با مرخصی مسؤولدر پاسخ به نوع کار و 

اين نوری بود که در . واده زندانی تماس می گرفتاو با خان. س، کارش آغاز می شدئيزندانی و انتخاب خود او توسط ر

او بعدا در پرکردن فرم ھا و تسليم مدارک و ضمانت به . داد ھا توضيح می مورد سند ملکی يا نوع ضامن به خانواده

نوری ادعا کرد که در زمان ناصريان يا . برد س زندان میئي، ر»حاج آقا«کرد و پرونده تکميلی را نزد  ھا کمک می آن

اما شيخ پور سخت گيرتر بود و . داد در زندان اوين، ھيچ سندی برای بازداشت و توقيف به اداره ثبت فرستاده نشدح

  .فرستاد سندھا را ھمان اول به اداره ثبت می

شد  در صورتی که زندانی پس از آزادی با قيد وثيقه و ضمانت از ايران خارج و آواره و پناھنده می«: حميد نوری گفت

. صاحب سند به دادسرای عمومی می رفت. کردند کرد، صاحب سند را احضار می جمھوری اسلامی فعاليت میو ضد 

حميد نوری مدعی شد از اين چند ھزار زندانی به » .کردند کرد و بالاخره سند را آزاد می صاحب سند بدبخت التماس می

 .بط نشده استھيچ سندی به نفع جمھوری اسلامی ض» پناھنده«و » آواره«گفته او 

يکی از محورھای اساسی سومين جلسه دفاعيه حميد نوری موضوع مرخصی او در دوران زايمان ھمسرش و تولد 

بنا . کنند  ياد می۶٧ھای تابستان  اکثر شاھدان پرونده از ھفتم مرداد ماه به عنوان روز رسمی شروع اعدام. دخترش بود

نوری مدعی شد که حداکثر دو ماه پيش از . ن فرزندش، عطيه نوری است روز تولد دومي۶٧به گفته متھم، ھفتم مرداد 

 .تولد دخترش و دو ماه بعد از آن در مرخصی بوده است

ھا از نوری پرسيدند که آيا اين مقدار مرخصی برای  آن. برانگيز شده است ھا پرسش اين ميزان مرخصی برای دادستان

از او . با ھمه جای دنيا فرق دارد. شناسيد  داد که شما ايران را نمیزايمان ھمسر در ايران طبيعی است؟ نوری پاسخ

او . پرسيده شد که آيا ھمسرتان مشکل خاص و جدی داشت که اين مقدار مرخصی گرفتيد؟ او جواب داد نه، فقط تنھا بود

 .قوق استمرخصی با ح. در پاسخ به اين که اين مقدار مرخصی با حقوق ھم ھمراه است يا نه، پاسخ داد بله

قاضی پرونده در اين جلسه اعلام کرد که جلسات دفاعيه متھم يک روز اضافه شده است و در پنج جلسه برگزار خواھد 

ھا  ت دادستانسؤالاچنان به  او گفت چھارمين روز دفاعيه متھم روز دوشنبه ھفته آينده ھشتم آذر ماه خواھد بود و ھم. شد
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ت سؤالات جلسه پنجم و آخرين دفاعيه متھم، روز چھارشنبه دھم آذر ماه به او گف. از متھم اختصاص خواھد داشت

 .وکلای شاکيان و وکلای مدافع متھم اختصاص يافته است

  . زندان گوھردشت درباره محل کار خود توضيح دادئیچنين در اين جلسه بر روی نقشه ھوا او ھم

شان به عنوان ضمانت گذاشته بود، مصادره شده   و خانه»دفرار کرده بودن«نوری گفت در برخی موارد زندانيانی که 

  .تر گفته بود در زمان او ھيچ زندانی در زمان مرخصی فرار نکرده است او پيش. است

شد کنترل کند و به  در طول جلسه قاضی چند مرتبه از حميد نوری خواست لحن و تن صدايش را که گاھی بلند و تند می

  .ت پاسخ دھدسؤالا

 جلسه قاضی اعلام کرد برای دفاعيات آقای نوری علاوه بر چھار جلسه در نظر گرفته شده، يک جلسه ديگر در در اين

ت وکلای سؤالاقرار است در آن جلسه نيز مجددا حميد نوری در دادگاه صحبت کند و به . نھم آذر ماه برگزار خواھد شد

  .شاکيان پاسخ دھد

او تاکيد کرد که مشخص نيست . اند يا نه تحقيق نشده است اساسا در زندان بودهکه شاکيان پرونده  او گفت درباره اين

  .اند نيز واقعی باشد ھا به عنوان اشيای بازمانده از زندانيان به دادگاه ارائه کرده وسايلی که خانواده

ن در اين مورد استعلامی  نفر به عنوان افراد اعدام شده ارائه شده است اما دادستا١٣۶او گفته بود در کيفرخواست نام 

  .نکرده است

سم ئيھمه کارھا را به دستور ر«ھای دادستان ادعا کرد که  اش در پاسخ به پرسش حميد نوری در سومين جلسه دفاعيات

حميد نوری معروف به حميد . کرده است  او مدعی شد که با احترام با خانواده تمام زندانيان برخورد می».دادم انجام می

شناخته اما از توصيف  ھا می چنين ادعا کرد که يک حميد نوری و سه حميد عباسی ديگر را در زندان عباسی ھم

 .پوشش زنده زمانه را دنبال کنيد. ھا خودداری کرد مشخصات آن

 

 جلسه سوم دفاعيات نوری

  .ھا داشتند يا خير ھا دفتر دادياری خود را در زندان  آيا دادستان:دادستان

ر ناظر بر زندان دفتر خودش را دارد، داديار ناظر بر زندان معاون دادستان است و بله دفتر خودش داديا :حميد نوری

 .را دارد

 م اين است، دادستانی تھران يک دفتر در گوھردشت داشته، آيا دادستانی کرج ھم در گوھردشت داشت؟سؤال: دادستان

 .شھر بله ئیدر گوھردشت نه ولی در رجا: نوری

حاج آقا ناصريان از تھران، داديار  :د کردئياند و نوری تا پس دادستانی تھران و کرج در زندان دفتر داشتهدادستان گفت 

جا شده، دادسرای کرج يک زندانی داشته بنام   که اينئیھا ئیھا و بازجو ھا و کتاب دانستم، در اين گزارش کرج را نمی

خصوص اسم ايشان اختلاف نظر  ھا و نوشته در اسفانه در کتابالبته مت. داديار بوده. …حسن گلزاری گفت شخصی بنام 

گويد فاتحی داديار  شھر بوده می ئیکويند فاتحی، تنھا زندانی کرج که در رجا گويند فاتح و برخی می سری می است، يک

 متاسفانه اختلاف گويند فاتحی نماينده وزارت اطلاعات بوده، ناظر بوده، اما متاسفانه ايرج و کسانی که کتاب نوشتند می

 .شان است فاحشی بين

 دانيد چه کسی بود؟ شما می: دادستان

 .ھا خواندم و اختلاف نظر است دانم، گفتم در اين کتاب جواب دادم نمی: نوری

 دانی اين شخص نامش چيست؟  بودی، شما میئی سال در سيستم قضا١٠م چيز ديگری است، شما سؤال: دادستان
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. شناسم، کرج ربطی به ما نداشت م و تمام داديارھای تھران و اوين را از ابتدا تا انتھا میمن در تھران بود :نوری

 .دانم گويم دوستانم چون دوستان خودم می می. جا ھستند ھای دوستانی است اين اطلاعاتی که الان دادم از کتاب

 شنيديم ھر زندانی يک يا دو پرونده داشته؟: دادستان

 شده و در نھايت به دادگاه ئیک پرونده کيفری دارد در دادستانی، ھمانی که از او بازجوبله ھر زندانی ي: نوری

شود و واحد اجرای احکام  شود و تمام اين پرونده ديگر از دادستانی خارج می شود با آزاد می رود، محکوم می می

ھر زندانی .  اجرای احکام دادستانیکس به اين پرونده دسترسی ندارد غير از واحد ديگر ھيچ. شود دادستانی ارجاع می

ھا و کارھا و  ھا و ملاقات ئیجا دو پرونده ديگر ھم دارد، يکی مربوط به امور زندان، کدام بند و سلول بوده و جابه

شود، ھر زندانی يک پرونده ھم در دادياری زندان دارد، تمام  اش در پرونده زندان ثبت می  که کرده ھمهئیھا خلاف

کاری که دادياری و بخش دادياری زندان برای زندانيان انجام دھد در پرونده دادياری زندان ثبت و ضبط زندانيان ھر 

 .است، پس در مجموع شد سه پرونده

  .دئيی داريد بفرماسؤال: او در پايان اين توضيحات خطاب به دادستان گفت

 د؟در پرونده اول مربوط به زندان چه کسی حق دارد چيزی بنويس: دادستان

شود يک پرونده دوم پرونده زندان و سوم ھم پرونده   کنيد، پرونده دادستانی میسؤالکنم دقيق  خواھش می: نوری

 .نويسد ای روی آن است که داديار ناظر بر زندان می که فردی دستگير شودم برگه پرونده دوم به محض اين. دادياری

س زندان ئيکنند، از ر ه چه کسی در پرونده زندانيان موارد را ثبت میک  دادستان درباره اينسؤالحميد نوری در پاسخ به 

ھا مثل انباردار ھستند که موجودی انبارشان زندانی است و بايد از دستور  زمان گفت آن  اما ھم.اش نام برد و معاونان

 . تبعيت کنندئیھای قضا مقام

. تش درباره شخص اوست يا درباره دادياری زندانسؤالاطور مکرر از دادستان خواست تا روشن کند که آيا  نوری به 

 .او گفت اين بايد روشن شود تا او بداند که اگر لازم است درباره شخص خودش صحبت کند

 نوشتی؟ شما خود در آن پرونده چيزی می: دادستان

 شخص من يا دادياری؟: نوری

 !شما به عنوان شخص: دادستان

 .نه: نوری

 از وظايف کاری شما موافقت با مرخصی بوده؟شما گفتی يکی : دادستان

اند  خواھد، داديار زندان ھمه کسانی که برايش نامه نوشته نويسد، برای ھرجا که می بله زندانی يک درخواست می: نوری

من آقای حداد را مثال . نويسد دھد و زيرش خطاب به کارمندانش می ھای زندانی را گوش می کند و صحبت را صدا می

 گذاری نشان...بزنم

 گذاشت؟ به ھر حال برگرديم به بحث مرخصی، آيا بايد وثيقه می: دادستان

نوشت آن زندانی  کرد و زيرش اسم ھرکسی را می بله من با سه رئيس کار کردم، اولين برخورد را دادياری می :نوری

رفتم، فوری ايرج را صدا  ینوشت برادر حميد من ديگر تا آخر کار را م مثلا ايرج می. تا آخر مال آن شخص بود

قدر وثيقه  گفت حميد چه آقا می قبلش حاج. گرفتم و فوری تماس می آقا موافقت کرده، تلفن خانواده را بده کردم که حاج می

گفتم حميد عباسی ھستم از دادياری زندان  گرفتم، می اش تماس می با خانواده. شد اما فوری کار من شروع می. بگير

اگر حداد مشخص کرده بود ضامن ھم لازم . فرزند عزيز شما موافقت شده، يک وثيقه ملکی بياوريداوين، با مرخصی 

ھا  من بلا استثنا مقابل خانواده تمام زندانی. آمدند خانواده و صاحب سند به اتاق ما می. کردم بود اين را ھم درخواست می
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ھا را  د، سند، صاحب سند و ضامن، اين فرمئيمادر بفرماگفتم  ايستادم، می ھا از روی احترام می به محض وارد شدن آن

آقا، او ھم  گذاشتم روی ميز حاج اش و می گذاشتم روی پرونده کردم، می اش را پر می سپس برگه مرخصی. پر کنيد

زمانی که حداد و ناصريان در زندان اوين . داد کرد و مرخصی می کرد و اگر کارھای من دقيق بود امضا می بررسی می

گذاشتيم و  فرستاديم، فقط بين پرونده می کرديم، يعنی به اداره ثبت برای توقيف نمی بودند ما ھيچ سندی را بازدداشت نمی

پور آمد چون بسيار قانونمند  اما زمانی که آقای شيخ. داشت گشت خانواده سند را برمی وقتی از مرخصی برمی زندانی 

 .داد نوشت برود اداره ثبت احوال بعد مرخصی را می سندھا را میاما ھمه  -ھا نبودند که آن نه اين - بود 

 اگر کسی قرار بود آزاد شود ضامن لازم بود؟: دادستان

شود، اما سال   سال را گذرانده بود سند و ضامن گرفته نمی۵ سال حبس داشت و ١٠ ولی اگر مثلا کسی . نه:حميد نوری

 ايران امام خمينی يک عفو عمومی اعلام کرد و اکثر زندانيان را  سالگی پيروزی انقلاب اسلامی١٠ به مناسبت ۶٧

دادم،  ھا در حال آزاد شدن بودند، که بسياری از کارھايش را من انجام می عفو داد و آزاد کردند، چون خيلی از زندانی

متی داشتيم به اسم شد شيطنت کنند، در دادستانی قس ھا که احتمال داده می سم، از بعضی از آنئياش به دستور ر ھمه

گفتند حاج احمد پيگيری، يکی از بھترين دوستان من است چون  س اين قسمت حاج احمد بود، به من میئيپيگيری، اسم ر

شد، اسم و شماره حاج احمد در تلفنم  ھا نگه داشته می در دادياری ارتباط تنگاتنگ داشتيم، بعضی از زندانيان سندھای آن

بگذاريد من کامل بگم از توليد به . گفت ماھی يکی دو بار بيا به ما سر بزن فقط ببينيمت ھا می به بعضی از زندانی. است

کرد و به  پرسيد، نصحيت می ھا می  مثل ازدواج کردی و اينسؤالديد و تعدادی  ھا را می حاج احمد اين. مصرف

کشيد و بعد سندشان آزاد و  ھا يک سال دو سال تا سه سال طول می اش داشت، بعضی بستگی به شخص. سلامت

 .دار خدانگه

 شد؟ اگر از کشور خارج شده بود چه می: دادستان

 سال باقی را خارج نشو ما دوستت داريم ۵گفتند   سال را گذرانده بود و می۵ سال حکم داشت، ١٠اگر کسی  :نوری

من  -گرفتند ايرج کجاست؟  تماس میاش  آمد، با خانواده قربونت بروم، اگر ظرف مدت مقرر که حاج احمد گفته بود نمی

دانستند از کشور خارج شده، آواره شده، پناھنده شده و ضد  و اگر می - شود  آورم چون ناراحت نمی اسم ايرج را می

جا تعھد دادی اگر فلانی را تحويل ندھی سند  کردند که شما اين کند، صاحب سند را صدا می جمھوری اسلامی فعاليت می

گفت به  جا و می رفت آن شد و صاحب سند می بعد به دادسرای عمومی فرستاده می. شد اسلامی ضبط میبه نفع جمھوری 

ھيچ سندی ضبط نشده جز . کردند کرد بالاخره سند را آزاد می خدا من مقصر نيستم و اين صاحب سند بدبخت التماس می

پناھنده ھيچ  ين چند ھزار زندانی آواره و موارد محدودی که سندھا به نفع جمھوری اسلامی ايران ضبط شده و از ا

 .سندی به نفع جمھوری اسلامی ضبط نشده است

س دادگاه در اين قسمت به او تذکر داد که آرام باشد و رفتارش ئيزد، ر نوری با صدای بلند و حرکات عجيب حرف می

 .را با دادگاه مطاقبت دھد

  شده؟ئیای اما از تو تشکر نکرده، آيا از او بازجو رخصی دادهجاست م  يکی از روزھا گفتی به شخصی که اين:دادستان

 .تر را به او نداد اما قاضی اجازه توضيح بيش.  منظورم ايرج بود، اجازه بدھيد توضيح بدھم:نوری

 مصاحبه به عنوان شرط آزادی؟. ھا بعدا در مورد چيزی مثل مصاحبه صحبت کردی قبل از آزادی زندانی: دادستان

م قاضی و اجرای احکام يک سری شرايط دارند، من پاسدار بودم و ھر روز زندانيان را به حسينيه زندان گفت: نوری

خواستند آزاد شوند اگر مصاحبه  شد و وقتی می شوند و در پرونده ضبط می تا ھر روز مصاحبه می برديم، اين اوين می

 .شد عد آزاد می ب ھا مصاحبه بگيريم و نوشت از آن نشده بودند اجرای احکام می
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 ؟ئیھا بگو توانی درباره مصاحبه می: دادستان

ما . ھا مصاحبه کنيد نوشت با آن شان ارتباطی ندارند، دادستانی می گفتند ديگر با گروھک ھا می  خيلی از زندانی:نوری

ابتدا . در طرف ديگرھا يک طرف و مردھا  برديم آن قسمت بالا و زن ھا را می برديم حسينيه که زندانی ھا را می زندانی

 که عليه جمھوری اسلامی ئیگفتند و شرايط دستگيری و کارھا شان را می کردند، بعد گروھک خودشان را معرفی می

کردند و بعد فرد   کردند و از رھبر ايران امام خمينی طلب بخشش می اند و از مردم ايران عدرخواھی می انجام داده

 .بعدی

 کرد؟  میچه کسی اين کار را: دادستان

گاھی ولی . گويم ش را نمی داد چون راضی نيست اسم  شخصی اين کار را انجام میمزمانی که من پاسدار بند بود: نوری

 .کرد شھيد لاجوردی اين کار را می

 کرد؟ وقتی خودت دادياری بود چه کسی اين کار را می: دادستان

 .شد تر انجام می ھا خيلی کم آن سال: نوری

  انجام شد؟۶٧ و ۶۶سال : دادستان

 .به نظرم مصاحبه جمعی انجام نشده اگر ھم شده من يادم نيست: نوری

 دادند؟ ھا بايد گوش می ھا چرا بايد بقيه زندانی در اين مصاحبه: دادستان

برای آنھا حالت تفريح ھم داشت .  جلوی جمع حرف بزنند خواستند ھا می خب زندانی. به خدا من مقصر نيستم: نوری

 .ديدند آمدند و در حسينيه ھمديگر را می ھا از اتاق بيرون می ندانیچون ز

 شد؟ آيا از تلويزيون پخش می: دادستان

 .شد ھای اول پخش می ھا نه، ولی سال آن سال

اند که  ايرج مصداقی، حسن گلزاری، مھدی برجسته گرمرودی، مسعود اشرف سمنانی و حسين فارسی گفته: دادستان

 جا بودی، جوابی داريد؟ دشت مصاحبه داشتند و شما آن در گوھر۶٧زمستان 

قھرمان داستان ايرج است و بقيه ھم کپی کردند، .  و پرداخته ھا ساخته اين داستان را ايرج نوشته کلا اين داستان: نوری

رد چون  و دادگاه يک سری گفتند، ولی ارزشی نداپوليسھای  ئیمن در ھيچ کتابی جز کتاب ايرج نديدم، ولی دز بازجو

 .دانستند قبل از دستگيری من ھمه می

 پس تو ھمکاری و مشارکتی در گوھردشت نداشتی؟: دادستان

جا بود به نام حميد که متوجه شدم  شد، يک شخصی آن شھر مصاحبه انجام می ئی يک بار که رفتم زندان رجا:حميد نوری

 ئیآ جا بودم گفت می مددی است، من ھم آن  علیاسم مستعارش حميد عباسی است که اسم اصليش حميد رحمانی يا حميد

اش يادم نيست، پيش او نشستم، چند نفر مصاحبه کردند و من  اش نشستم ولی دقيق برويم؟ من را به سالنی برد، پيش

 .جا بودم اين مراسم را ديدم فقط يک بار که آن. برگشتم به اتاق خودم و مستقيما دخالتی نداشتم

  کجا بود؟ئیگو سالنی که می: دادستان

چند باری که من رفتم زندان، دفتر ما ھمان . کنم در محوطه جھاد بود، دقيق يادم نيست  بود فکر میئینه، يک جا: نوری

 .جا بود  متر بود که فکر کنم آن٢٠٠ تا ١٠٠کنم  زندان بود، فکر می

 ھا بودی؟  مصاحبهمسؤول در اوين آيا خودت ۶٧سال : دادستان

 مصاحبه حميد عباسی بوده، رفتم فکر کردم مسؤولجا گفت  يکی از آقايان اين. جمعی خير ھای دسته در مصاحبه: نوری

 .رفت کرد و می ھا را ولی نه در جمع؛ يک مصاحبه می کرد اين روابط عمومی برگزار می. ولی مصاحبه جمعی نبود
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 .گويد تو از او مصاحبه کردی مسعود سمنانی می: دادستان

. ، ممکن است مصاحبه کرده باشد و دادستان بگويد نماينده من ھم باشد و گفته باشد حميد تو ھم بروجمعی نبوده: نوری

ھا زياد ارزشی نداشت و مھم نبود و  نشيند چون نماينده دادستان است، و چون اين مصاحبه جا می ولی آن شخص فقط آن

 .من ھم رفته باشم، اما يادم نيستبه درخواست خود زندانی بود احتمالا 

 کرد؟ ھا صادر می ھا و زندان ھا را بين بند  زندانیئیجا چه کسی دستور جابه: دادستان

 .شد کردند و انجام می  بند، ولی زندان به زندان را روسای زندان ھماھنگ میمسؤولبند به بند : نوری

 يعنی داديار نقشی ندارد؟: دادستان

 .ھا نظر شخصی من است ايناصلا، البته : نوری

 . کار کردی بايد بدانیئی سال در سيستم قضا١٠: دادستان

توانی تحميل کنی، احتمال دارد اطلاع داشته باشم يا نداشته باشم، ولی در داخل دادياری  بايدی ندارد شما نمی: نوری

 .دانستم زندان ھمه چيز را می

  را خالی کردند و به گوھردشت و اوين فرستادند، اطلاع داريد؟حصار جا گفتند زندان قزل ھا اين خيلی: دادستان

 .دانم در حدی که شما اطلاع داری می: نوری

 اعتصاب کردند و به گوھردشت منتقل ۶۶ھا در سال  اشرف سمنانی و مجيد صاحب جمع اتابکی گفتند زندانی: دادستان

 طلاعی داری؟شدند، حسين فارسی ھم گفته از اوين به گوھردشت منتقل شده، ا

 که خواندم و ئیھا ئی در اين بازجو۶۵ بھمن ٢٠. تر چون مطالعه داشتم کمی بيش. دانم من ھم به اندازه شما می: نوری

 .در جلسات دادگاه شنيدم و در کتاب حسين فارسی اين داستان ھست

 کردی يعنی اطلاع نداری؟ تو کار می: دادستان

 . و مقام بدھیتوانی به من اتھام بزنی شما نمی: نوری

  زندانی را از گوھردشت بردند؟٢٠٠پرسم وقتی داديار زندان اوين بودی متوجه نشدی  من ھمين را می: دادستان

 .من داديار نبودم، کارمند بودم در دادياری: نوری

 دھند؟ وقتی بالاخره کارمند بودی يعنی اطلاع نمی: دادستان

ممکن است گاھی مطلع . نه اطلاع نداشتم. شدم کارمند زندانپس صحبت شما تصحيح شد، من از داديار : نوری

 .شديم، ولی اين مورد را مطلع نشدم می

ھايشان  حسين فارسی تعريف کرده وقتی به گوھردشت آمده تو اولين نفری بودی که ديده، ھمان موقع که لباس: دادستان

 .خورند آوردند و کتک می را در می

او کتاب نوشته به اسم يک کھکشان ستاره و ھمين داستان را آورده ولی اسم من . يدگو وغ می  حسين فارسی در: نوری

 .ھا بعد از من بازداشت من ساخته شده نيست، اين

اند، ناراحت  او حرف زده» دماغ عقابی«که عکس او پخش شده و درباره  ه بار ديگر گفت از اينئيداديار سابق قوه قضا

 .اتابکی ھم ھمين را گفته و تو را ديده:  و تاکيد کرددادستان حرف او را قطع کرد. است

داستان . پذيرم گويد، اگر قبل از دستگيری من کسی اين داستان را گفته باشد من ھمه اتھامات را می وغ می  در:نوری

 ...ھا، وقتی من زندان باشم و ھمه جلسه بگذارند و با ھم ھماھنگی کنند و عکس من پخش شود و ھست اين

 .ھايش را بگويد س دادگاه پس از اعتراض حميد نوری اجازه داد متھم حرفئين حرف نوری را قطع کرد اما ردادستا

 ...وی  ھمه چيز را در ميھن تیپوليسھايش در  ئیآقای مھدی اصلانی، بعد از بازجو: نوری چنين حرفش را ادامه داد
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 .س آن درباره افراد حرف بزندبرد و بر اسا قاضی مداخله کرد و گفت دادستان نام افراد را می

 ای زندان گوھردشت را نشان داد و از حميد نوری پرسيد دفتر شما کجا بوده؟ دادستان در ادامه تصوير ماھواره

نوری با دست (دقيقا اتاق دادياری اين گوشت بود . اند دروغ است  که ساختهئیاين چيزھا. منتظر اين عکس بودم: نوری

ھای اداری زندان  جا بود و کل قسمت ، آقای قاضی دفتر دادياری زندان اين) را نشان داد١۴ساختمان 

 .در اين ساختمان بود) گوھردشت( شھر ئیرجا

ابتدا اين اجازه را نگرفت اما سپس . متھم با اجازه قاضی خواست از جايش بلند شد تا نقشه را با دست نشان دادگاه بدھد

 .قاضی با درخواست او موافقت کرد

 . در سمت چپ و راست او ايستادندپوليسھا را نشان بدھد دو   که نوری ايستاد تا روی نقشه برخی مکانھنگامی

. س زندان بود، چند اتاق ديگر ھم بودئيجا در ر شدی اين جا يک در ورودی داشت به محض اينکه وارد می اين: نوری

 شش ھفت سال پيش دوباره رفتم زندان يک در ديگر ھم بود که چند باری که من رفتم درش بسته بود، ولی من

 .شھر ديدم درش باز است ئیرجا

 در بندھای اين زندان بودی؟: دادستان

 .نه: نوری

 ای که گفتی نزديک بند جھاد رفتی کجا بود؟ اين مصاحبه: دادستان

 .ھا را نشان دھد کند برخی مکان نوری گفت دقيقا يادش نيست و روی نقشه سعی می

 اين است در ھيچ بندی در گوھردشت نبودی؟منظورت : دادستان

 .شھر ئیبله، زندان رجا: نوری

جا گفتی چندين  ھای شما متناقض است، آن  حرف٣٧۶ ماه مه در صفحه ١٣ به تاريخ ١٨ شماره ئیدر بازجو: دادستان

ات در  سئيکردی مشکلات زندانيان را به دستور ر بار زندان گوھردشت بودی و رفت و آمد داشتی و گفتی سعی می

 .زندان اوين حل کنی و در بندھای مختلفی بودی

اگر من چنين . شده ھست برويد بشنويد پذيرم، صدای من ضبط اگر من چنين چيزی گفته بودم ھمه چيز را می: نوری

 .پذيرم جا ھمه اتھامات را می صحبتی کرده باشم ھمين

 جا نوشته اشتباه است؟ يعنی چيزی که اين: س دادگاهئير

 .کنم ھا نمی به مترجم احترامی  من بی:ینور

  آيا در مغازه زندان گوھردشت بوديد؟:دادستان

ام خراب شده بود، يک  شھر رفتم، يک بار در شب که زمستان ھم بود ماشين ئیمغازه نبود، من چند بار که رجا: نوری

 .ھا پارک کرده بودند و من خريد کردم  که ماشينئیای بود در جا مغازه

 در سالن ورزش بودی؟: ندادستا

ھا  جا بودم، ديدم يک سری بچه دانم کجا بود و منم آن روز آن جا بود که مراسمی گرفته بودند، دقيق نمی سالنی آن: نوری

 .گرفتند روند و من را زياد تحويل نمی می

 .اند جا رفته حميد نوری توضيح داد اين سالن بيرون از زندان بوده و با خودرو آن

 از کار استعفا دادی و امرار معاش خانواده با شما بود، درست است؟ يعنی حقوق دادياری ١٣٧٠شما سال  :دادستان

 کافی نبود؟
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برای . ھای اضافی کنم و خانواده مادرم را تحت پوشش قرار بدھم کافی نبود کافی بود، اما برای اينکه خرج: نوری

ھا را من   من سه خواھر دارم، ھزينه دانشگاه و ازدواج آنولی. خانواده خودم، ھمسرم و دو تا فرزندم کافی بود

 .توانستم اين کار بکنم با حقوق اداره نمی. شان کردم تقديم

  فکر کرديد از لحاظ اقتصادی تحت فشاری ھستی يا بعدا ھم بوده؟۶٠فقط در اين دھه : دادستان

شان  ت جلوی کسی دراز کنند از بس که دوستخواستم دس ھای آخر بود، چون نمی  نه، ھمين سال۶٠ دھه :حميد نوری

 .ھا را شان را من تامين کردم، حتی جھيزيه آن ازدواج سنگين. داشتم

 

  ظھر از جلسه بعد

آيا کس ديگری ھم وجود داشت که  :پس از وقت صرف ناھار جلسه دادگاه از سر گرفته شد و دادستان از نوری پرسيد

 که نامش حميد عباسی باشد؟ -ه در گوھردشتچه در اوين و چ-در آن بندھا کار بکند 

يک نفر . شھر يادم نيست ئیدر رجا. در اوين ھم عباسی بود و ھم نوری. کنم باز ھم به نام خدا سخنم را آغاز می: نوری

جا  توانم خيلی از آن جا نبودم و نمی تر آن من چند بار بيش. بود که نامش حميد بود؛ ھم او که با ھم رفتيم برای مصاحبه

 .... خواھيد اول اوين را توضيح بدھم يا حالا می. صحبت کنم

 آيا نام واقعی شان عباسی بود يا اسم مستعارشان؟: دادستان

من چون در بخش مالی کار . جا بودند ھا عباسی بود يا نه، اما چند نفر با اين نام آن دانم که نام واقعی آن من نمی: نوری

اش بود اما در مورد حميد  تيم به نام حميد نوری، دقيقا حميد نوری که اين نام واقعیدانم که يک فرد داش کردم می می

 .سه تا را فقط من يادم است. شناسم عباسی، چند نفر را می

 کرد؟ او که نامش حميد نوری بود کجا کار می: دادستان

 ... شايد راضی نباشد. توانم بگويم نمی: نوری

 ... توانم اطلاعاتش را بدھم يا نه توانم بپرسم که آيا می  را دربياورم و تماس بگيرم، میاگر تلفنم را بدھيد تا شماره او

 دانيد؟ ھا را می  آيا اسم واقعی آن:دادستان

کرده و حقوق افراد را بر اساس نام  دادستان پرسيد که مگر او در بخش مالی کار نمی. داند  نام واقعی آنان را نمی:نوری

 . نوری گفت که تنھا يک سال در بخش مالی کار کرده است اند؟ داده شان نمی واقعی

کرده به اين زندان رفته است  شھر کار می ئیکه در زندان رجا» شھيد محمد محمدکرمانشاھان« يک نوبت با :نوری گفت

 ... معروف بوده است» ممد کرمانشاھی«به ) زندان گوھردشت( و درباره او گفت که در اين زندان

... 

ت بعدی دادستان به افراد با نام عباسی اشاره کرد و او سپس و به دنبال ظاھر شدن سؤالادر ادامه و در پاسخ به متھم 

ِھای نمايش دادگاه گفت که ھمين فرد نامش حميد رحمانی است و حميد رحمانی را در عکس به  يک عکس بر روی پرده
 .نمايش درآمده در دادگاه نشان داد

با نام ) مددی يا حميد علی( ر از حاضران در عکس را نيز برد و گفت يک نفر در کنار حميد رحمانیاو نام چند نفر ديگ

 .مھدی اسحاقی است

 منوچھر اسحاقی نيست؟: دادستان

 ... که يادم است مھدی اسحاقی است اما شايد ھم منوچھر باشدئیتا جا .دانم، شايد نمی: حميد نوری
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 درگذشته سويدنتوضيحاتی داد و گفت که اين فرد پيش از آمدنش به ) دی يا عباسیمد علی( نوری درباره حميد رحمانی

جا فھميده که اين فرد خودش ھم  شھر نوشته شده بوده و او از اين ئیو در آگھی فوتش محل مراسم ختم، مسجد جامع رجا

 .شھر بوده ئیاھل رجا

ھا بوده و سپس ماجرای  ط به مسابقات فوتبال زنداناو در ادامه درباره عکس به نمايش درآمده گفت که اين عکس مربو

مسابقات را گفت و گفت که بھترين دوستش در زندان اوين، حميد کريمی، به او گفته که تيم فوتبالی را از زندان اوين به 

کس مربوط آن دانم که اين ع نمی: او گفت. شھر برده ئیبوس تيم را به زندان رجا شھر ببرد و او پذيرفته و با مينی ئیرجا

 ...مسابقات است يا نه

 وقتی که شما با تيم فوتبال رفتيد، آيا حميد رحمانی ھم با شما بود؟: دادستان

رحمانی آن زمان در . شايد او در اين زندان که ما رفتيم بود. يا اگر بود من يادم نيست. من که گفتم با ما نبود: نوری

 … کرد زندان اوين کار نمی

 ورزش زندان مسؤولاو کريمی را . دی، حميد نوری فردی به نام حميد کريمی را در عکس نشان دادبا نمايش عکس بع

. شود دانم ناراحت نمی گويم چون می درباره او ھمه چيز را می :نوری گفت. س بند بودهئيمعرفی کرد و گفت مدتی ھم ر

 ...منديم ما به ھم خيلی علاقه

.  پيامک از تلفن نوری را به او نشان داد که آگھی ختم ھمسر حميد رحمانی است و جواب، دادستان يکسؤالبعد از اين 

 ...اول زنش مرد، بعد خودش مرد. ھمسر او يک سال قبل از خودش مرد: نوری در اين مورد گفت

 کند؟ ايد، شما را به مراسم ختم ھمسرش دعوت می تر او را نديده چرا کسی که شما چند بار بيش: دادستان

 … شناسيد چون شما فرھنگ ايران را نمی: وریحميد ن

رئيس . نوری اما تأکيد کرد که بايد جواب بدھد. تر بدھد اما دادستان گفت که جوابش را گرفته او قصد داشت توضيح بيش

 .دادگاه به او اجازه داد

 :متھم به مشارکت در کشتار زندانيان سياسی چنين توضيح داد

 بود، رگباری به ھمه ئیگرفتيم و بعد وقتی ماجرا ھای ھمديگر را می شديم، شماره ع میوقتی ما با ھمکاران يک جا جم»

 .کرديم داديم و ھمه را خبر می پيغام می

داخلی « کوچکی داشته که ئیاو گفت کارت شناسا.  کردسؤال حميد نوری از او ئیدادستان در ادامه درباره کارت شناسا

که کسی از  کارت توضيح داد و در پاسخ به دادستان گفت که روی کارت، اينسپس درباره اين . بوده» زندان اوين

 .شد ست درج نمی»خانواده شھدا«

را رد کرد و گفت که آزارش به يک گربه ھم ) شھر ئیرجا(او در ادامه به تاکيد و تکرار حضور در زندان گوھردشت 

 .رسد نمی

 ...متھم بار ديگر ھمه شاھدان را دروغگو خواند

 .ھا نوری متھم به اعمال خشونت شده است ھای شاکيان پرداخت که در آن ان در ادامه به موارد متعدد شھادتدادست

شما که خودتان در دادگاه ھمه . گويند شان دروغ می ھمه: گويند نوری ھمه اين موارد را رد کرد و گفت که آنان دروغ می

گوی اين پرونده  ترين دروغ وقتی که رئيس بزرگشان بزرگ. کند ھر کس برای خودش يک داستان تعريف می. را ديديد

 شان چه توقعی داريد؟ است، شما از بقيه

... 

  .دادستان درباره تاريخ تولد دختر نوری از او سوال کرد
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من ھم برای تولد پسرم و ھم تولد دخترم مرخصی  :او در ادامه گفت.  به دنيا آمده۶٧نوری گفت که دخترش ھفتم مرداد 

من دو ماه قبل از به دنيا آمدن دخترم و دو ماه . قدر در مرخصی بودم اما حداکثرش چھار ماه است يادم نيست چه .گرفتم

يعنی اين نھايت آن است اما من يادم نيست که ھمه آن . گويم حداکثرش است البته اينکه من می. بعدش در مرخصی بودم

 .ش رارا استفاده کردم يا مثلا يک ماه قبلش و يک ماه بعد

من قبلا ھم گفتم که ايران . اين مرخصی در ايران بايدی و اجباری نيست:  دادستان گفتسؤالاو در ادامه و در پاسخ به 

خانمم شکمش کمی بزرگ شد و پسرم ھم کوچک  -خواھم عذر می-من وقتی . کند ست که با ھمه دنيا فرق می ئیيک جا

 ...د، مرخصی خواستم و او گفت که درخواستت را بنويسسم حاج آقا حداد که خدا رحمتش کنئيبود، از ر

ات را به ئياين جز: ات شد اما دادستان خطاب به او گفتئيمتھم مشغول توضيح درباره مرخصی و برگه کارگزينی و جز

 خاطر داريد اما در حالی که فقط دو بچه داريد يادتان نيست چه مدت مرخصی بوديد؟

 .خواھم غيردقيق بگويم مین. واقعا يادم نيست: حميد نوری

 ... ايد ھمه چھار ماه  گفتهئیاما در بازجو: دادستان

 ھميشه )حداد( جا يادم است که حاجی اين را از آن. گفتم حداکثر چھار ماه. ھميشه غيرقطعی بوده. من دقيق نگفتم: نوری

 .کرد سه تا چھار ماه موافقت میخواستم بروم جبھه ھم با ھمين  من حتی وقتی می. کرد با تا چھار ماه موافقت می

. نوری در ادامه به ماجرای تولد پسرش پرداخت و گفت که اتفاقا برای پسرش ھم به ھمين ترتيب مرخصی گرفته است

ات تولد پسرش شد اما دادستان صحبتش را قطع کرد و از او پرسيد که آيا اين مرخصی با حقوق ئياو مشغول ارائه جز

 بوده است؟

 .مرخصی دارد -بدون در نظر گرفتن تعطيلات-ر کس در ايران بيشتر از يک ماه بله، ھ: نوری

که  ِنوری بار ديگر قصد دادن توضيح مفصل داشت اما دادستان مانع او شد و درباره قوانين مرخصی در ايران و اين

رخصی به نظرش و از پس از پاسخ نوری، دادستان گفت اين ميزان از م.  کردلسؤامورد مرخصی چگونه بوده، از او 

 آيا ھمسر شما از نظر پزشکی مشکل خاصی داشت؟: زاويه ديدش بسيار مدت زيادی است

 .مشکل شما اين است که با فرھنگ ما در ايران آشنا نيستيد«نوری بار ديگر اين پاسخ را داد که 

دادستان گفت که .  توضيحاتی بدھدتواند فرصت بدھد تا نوری چنين داستان نيز دوباره سخنان او را قطع کرد و گفت نمی

 .ش را تکرار کردسؤالگونه است و باز  ماجرا از زاويه ديد او اين

من ھم دوست داشتم خانه باشم چون .  ھمسرم خيلی ھم سرحال و قبراق بود اما تنھا بود!نه :نوری چنين توضيح داد

 ... ام را ھم بگيرم ھای مانده ای ھم بود تا مرخصی بھانه. ھمسر و پسرم مجيد را خيلی دوست داشتم

 امتيازات زيادی ۶٠ ت گفت دادياری در دھهسؤالادادستان پرسش درباره اين موضوع را ادامه داد و نوری در پاسخ به 

برای داشتن فرزند قائل بوده، حقوق خوبی داشته و حتی يکی از ھمکاران او به ھمين دليل با ھمسرش پنج فرزند به دنيا 

 .اند  آورده

 پرسی پرسيد آيا او پس از تولد دخترش مدتی در خانه مادر ھمسرش زندگی کرده؟ دادستان در ادامه باز

 ما تا حمام ».حمام زايمان«ما در ايران يک رسمی داريم با عنوان . اين اشتباه ترجمه شده! زندگی نه! نه: حميد نوری

 . روز١٠جا بوديم يعنی برای حدود  زايمان دخترم آن

جا بوده  که در دادگاه حاضر بود اشاره کرد و گفت که ايشان آن) يکی از شاکيان( ادامه به خانم عصمت طالبینوری در 

 .داند ھا را خوب می و زندگی کرده و ھمه اين
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س دادگاه گفت که متھم نبايد چنين رفتاری داشته باشد و کسی را به عنوان ئياين موضوع مورد اعتراض واقع شد و ر

 .يش بياوردھا مرجع صحبت

 :شدگان پرسيد دادستان سپس درباره اعدام

اش اعدام  تان اين است که اصلا شخصی به دليل نظرات سياسی ھای شما را درست فھميده باشيم، شما بحث اگر صحبت

 ايم؟ آيا منظور شما را درست فھميده… اعدام نشده اند ) اوين(  در زندان گوھردشت۶٧در مقطع مرداد تا شھريور 

يکی داستانی که ساخته شده؛ و بحث دوم اينکه آيا . دو بحث است. شود برای شما دقيق ترجمه نمی : چنين پاسخ دادنوری

اينکه اعدام در آن تاريخ در زندان اوين يا .  استئیگرفته که بحث مجزا شھر صورت می ئیًاعدامی کلا در اوين يا رجا

اما اين . گويم احتمال دارد می. ، اما اين نظر شخصی من استصورت گرفته باشد امکان دارد) گوھردشت( شھر ئیرجا

ھای ايران، اين را   در زندان۶٧ھای سال   يا قتل عام زندانيان سياسی يا اعدام۶٧داستانی که ساخته شده، به نام کشتار 

م که کل داستان وقتی در مورد من اين ھمه دروغ گفته شده من ھم به نتيجه رسيد. يقين دارم که دروغ و ساختگی است

 «.ساختگی و دروغ است

در اين مورد چه .  وجود داردئیھا ِشما خودتان گفتيد احتمال وقوع اعدام«: تش از نوری پرسيدسؤالادادستان در ادامه 

 صحبتی داريد؟

 نشان  حتما بوده و در زندان اوين ھم چون تلويزيون۶٠در دھه . گويم اعدام می. گويم ھا نمی من اعدام: حميد نوری

بعد ھم اعدام به طور . داد داد، و محاکمات را ھم نشان می داد، افراد دستگير شده را نشان می داد، جنايت را نشان می می

 ...افتد نه در فروشگاه و طبيعی و مثل ھمه جای دنيا در زندان اتفاق می

او گفت . داند ھا را دروغ می رای اعدام دادستان گفت که ماجسؤالحميد نوری معروف به عباسی در ادامه و در پاسخ به 

خواھد آن را  که در اين دو سال که در زندان بوده در اين مورد مطالعات زيادی داشته و اضافه کرد رازی دارد که می

 .بازگو کند

 .دادستان در پاسخ گفت که نيازی به بازگو کردن اين راز نيست

نامه است که البته  اين ماجرا اساسا يک نمايش.  ھيچ خبری نبود شنيدم امائیاز مرخصی که برگشتم يک چيزھا: نوری

 .خواھند تکميلش کنند  دارد و حالا میئیيک ايرادھا

اند دروغ است و خواست تا يک نمونه را به عنوان مثال بياورد اما دادستان خطاب به  او گفت ھرچه شاکيان بيان کرده

 .پرسند ت میسؤالا سؤالد که وکيلان مشاور خود نوری از او تواند اين کار را وقتی انجام دھ او گفت که می

دادستان سپس به بخشی از اظھارات نوری پرداخت که در آن گفته بود کسانی که از ايران خارج شده و به مجاھدين 

د از ئيگو  میبا وجود اين اظھارات شما حالا :دادستان گفت. ھا دستگير و زندانی شدند پيوستند، بعدا در جريان عمليات آن

 … اينکه کسی زندانی بوده باشد خبر نداريد

 ... بايد به من اجازه بدھيد توضيح بدھم. کنيد مشکل اين است که شما حرف من را قطع می«: نوری پاسخ داد

در جريان عمليات فروغ جاويدان،  :حميد نوری گفت. دادستان در نھايت از نوری خواست تا به شکل کوتاه توضيح دھد

ای زخمی و اسير شدند و  در عمليات مرصاد، عده زيادی از آنان کشته شدند، عده. ت ھزار نفر به ايران حمله کردندھف

که اين موضوع را  برای اين. سازمان ضربه سختی خورد. ای ھم فرار کردند و برگشتند عراق به ايران آورده شدند، عده

نشستند بررسی کردند و اين توپ را انداختند در … نستند بدھند و توا ھا را نمی چون جواب خانواده- رفع و رجوع کند 

 .گويم بر اساس نظرات پروفسور روزبه پارسی است اين چيزی که من می. زمين جمھوری اسلامی
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بر اساس نظر روزبه : نوری گفت.  کردسؤالشده  دادستان سخنان او را قطع کرد و از او درباره شمار افراد کشته

 نفر زنده مانده باشند اما اوبر برينک، استاد دانشگاه اوپسالا معتقد است که کلا ٢٠٠کند که شايد  یپارسی، فکر م

 .متلاشی شدند

دادستان و حميد نوری بر سر نام و زمان عمليات مورد نظر دچار اختلاف شدند و نوری مدعی شد که دادستان عمليات 

وگو، دادستان اعلام کرد که موضوع را تمام  در نھايت اين گفت. ستديگری را با عمليات فروغ جاويدان اشتباه گرفته ا

 .کند و ادامه بازپرسی را به جلسه بعد موکول کرد می

 


